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گل‌محمدی: 
قانونی که قرار 
بوده از حقوق 

طرفین 
حمایت کند 

فقط از یک 
نفر حمایت 
می‌کند. در 

اصلاح مواد 
این قانون 

تعهد مردان 
کم شده تا 

مشکل زندان 
را حل کنند، 

اما چرا از 
حق زن برای 

این کار کم 
کرده‌اند، 

می‌توانستند 
راهکارهای 

دیگری در نظر 
بگیرند که 

بدون پایمال 
شدن حق زن 
و کوتاه شدن 

دست زنان 
از حقوقشان 

بتوانند به 
حقوقی که 

به آنها تعلق 
دارند، برسند

دبیر کارگروه فقه انجمن ایرانی مطالعات زنان در گفت‌و‌گو با »ایران«:

»مهریه«؛ توافقی که در»باید« نمی‌‌‌گنجد
آن بـــه آینـــده موکول شـــود. اگـــر مردی 
تـــوان خـــود تعهـــد می‌کنـــد  از  بیـــش 
مقصر اســـت، چـــون باید در حـــد توان 
خـــود مهـــری را تعییـــن کنند کـــه توان 
پرداخت آن را داشـــته باشـــند. به نظرم 
اصـــاح این قانـــون به این شـــکل دقیقاً 
مصـــداق نقض حقـــوق زنان اســـت. در 
ع مقـــدس اســـام، مهریـــه تعهـــد  شـــر
اخلاقـــی اســـت، در قـــرآن بـــرای مهریه 
نام »نحله« گذاشـــته شـــده است. یعنی 
مهریـــه‌ای که مرد بـــه زن می‌دهـــد باید 
حالت نحله داشـــته باشـــد، نحله یعنی 
همان‌طور که زنبور عســـل، عســـلش را 
بدون چشمداشـــت به آدم‌هـــا می‌دهد 
و مـــا اســـتفاده می‌کنیم ، مـــردی که به 
زنـــش مهریـــه پرداخـــت می‌کنـــد یعنی 
بـــدون هیچ چشمداشـــتی بـــدون هیچ 
متأســـفانه  می‌کنـــد.  محبـــت  توقعـــی 
مهریه از فلســـفه اصلی خـــودش خارج 
شده اســـت، اگر خارج نشده بود شاهد 
این مهریه‌هـــای بدون پشـــتوانه نبودیم 
و پـــای قانـــون وســـط نمی‌آمـــد.« او بـــا 
تأکید بـــر نقش مهریـــه در ایجاد محبت 
بین زوجین می‌گوید: »مهریه پشـــتوانه 
اگـــر زن می‌خواســـت  مالـــی نیســـت، 
پشتوانه مالی داشته باشـــد در قرآن و از 
ع راهکارهای زیـــادی برای این  نظر شـــر
مســـأله وجـــود دارد، چرا بایـــد چیزی را 
بـــه مهریـــه بچســـبانیم و آن را پشـــتوانه 
مالـــی بنامیـــم. در زمان جدایـــی، قرآن 
توصیه‌هـــا و تأکیداتی به مـــرد دارد، مثل 
اینکه اگـــر در حین زندگـــی، مالی به زن 
دادیـــد یا چیزی را به نـــام او کردید نباید 
از او پـــس بگیریـــد. اگـــر به شـــیوه قرآن 
زندگـــی کنیـــم اصلاً ایـــن مشـــکلات به 
وجـــود نمی‌آیـــد.« گل‌محمدی با اشـــاره 
به آســـیب‌های اصلاح این قانـــون برای 
زنـــان توضیـــح می‌دهد: »اولین آســـیب 
این اســـت که حـــق زن را پایمال می‌کند 
و قانونی که قرار بـــوده از حقوق طرفین 
حمایـــت کنـــد فقط از یک نفـــر حمایت 
می‌کنـــد. در اصـــاح مـــواد ایـــن قانون 
تعهد مردان کم شـــده تا مشـــکل زندان 
را حـــل کنند، اما چـــرا از حـــق زن برای 
ایـــن کار کـــم کرده‌انـــد، می‌توانســـتند 
راهکارهـــای دیگـــری در نظـــر بگیرند که 
بـــدون پایمـــال شـــدن حـــق زن و کوتاه 
شدن دســـت زنان از حقوقشان بتوانند 
بـــه حقوقی کـــه بـــه آنهـــا تعلـــق دارند، 
برســـند.« دبیـــر کارگـــروه فقـــه معتقـــد 
است: »در جلســـات متعدد امور بانوان 
قـــوه قضائیـــه نظراتـــی ارائـــه دادیـــم اما 
هیـــچ کدام در ایـــن قانون دیده نشـــده 
اســـت. مثـــاً گفتیـــم بـــرای اینکـــه مرد 
مقید بـــه پرداخت مهریه باشـــد آن را در 
محضـــر پرداخت کند که مشـــکل به بعد 
منتقل نشـــود. یـــا اگر مرد زمـــان طلاق 

نمی‌توانـــد پرداخـــت کنـــد و بضاعـــت 
پیش‌بینـــی  صندوقـــی  نـــدارد،  کافـــی 
شـــود تـــا از محـــل مهریه‌هایـــی کـــه در 
دفترخانه‌هـــا ثبـــت می‌شـــود درصـــدی 
بـــه آن صنـــدوق اختصاص پیـــدا کند تا 
کســـانی که قبلاً تعهد کـــرده و حالا توان 
پرداخت ندارند، بتوانند از طریق کمک 
صندوق، تعهداتشـــان را پرداخت کنند. 
 متأســـفانه هیچ کـــدام از راهکارها دیده

 نشده است.«

نظم طبیعی جامعه تحمیلی نیست
قانـــون بایـــد »نظـــم طبیعی جامعـــه« را 
حمایـــت کنـــد، نه اینکـــه نظـــم مدنظر 
قانونگـــذار را به جامعـــه »تحمیل« کند. 
ســـیدمهدی حجتـــی وکیـــل پایـــه یـــک 
دادگســـتری، با ابـــراز نگرانـــی از هرگونه 
تغییر ناگهانی در نهادهای تثبیت‌ شـــده 
اجتماعـــی می‌گویـــد: »خانـــواده نهادی 
اجتماعـــی بـــا نظم تثبیت‌شـــده اســـت 
تغییـــرات ناگهانـــی در قانـــون می‌تواند 
ایـــن نظـــم را برهم بزنـــد. مثلاً شـــیربها 
عرفی اســـت کـــه در جامعـــه خانواده‌ها 
آن را پذیرفته‌انـــد، نمی‌توانیـــم بـــا یـــک 
قانـــون ناگهانـــی بـــه طـــور کامـــل آن را 
ممنـــوع اعـــام کنیم، چون ســـنت‌های 
ایرانـــی نبایـــد بـــا قانونگـــذاری بـــه هم 
ریختـــه شـــود.« حجتـــی بـــا اشـــاره بـــه 
ماهیـــت بلندمـــدت ازدواج )50 تـــا 60 
ســـال( می‌گویـــد: »زوجیـــن در زمـــان 
اعتبـــار قوانینی که در زمـــان انعقاد عقد 
نـــکاح اعتبـــار دارد و با ارزیابـــی حقوقی 
کـــه قانون بـــرای آنهـــا پیش‌بینـــی کرده 
اســـت، بـــا هـــم ازدواج می‌کننـــد؛ امـــا 
بـــا تغییـــرات مـــداوم قانـــون در طـــول 
زوجیـــت، این حقوق دســـتخوش تغییر 
و تحـــول می‌شـــود و دیگـــر نمی‌تواننـــد 
بـــر مبنـــای ارزیابـــی اولیـــه نســـبت بـــه 
اســـتیفای حقوق اولیه‌ای کـــه برای خود 
اقـــدام کننـــد.  متصـــور می‌دانســـتند، 

بنابرایـــن مهریـــه بـــه تدریج بـــه عنوان 
»پشـــتوانه مالـــی« زن در زمـــان طـــاق 
ح شـــد تا زنـــان بی‌بهـــره نمانند.«  مطر
این حقوقـــدان با تأکید بـــر اینکه قانون 
بایـــد یـــک مســـأله را حـــل کنـــد و نباید 
خـــودش به یـــک مســـأله تبدیل شـــود، 
می‌گویـــد: »در حال حاضـــر با اصلاحاتی 
که در ایـــن قانون در حال انجام اســـت 
فقط مســـأله مـــردان را به مســـأله زنان 
تبدیـــل می‌کنـــد، بـــه نوعـــی تـــوپ را از 
زمین مـــردان بـــه زمین زنـــان می‌اندازد 
و در عمـــل چیزی حل نخواهد شـــد. در 
حالـــی که رســـالت قانون، حل مســـائل 
و مشـــکلات جامعـــه اســـت نـــه اینکـــه 
خود قانـــون تبدیل به مســـأله‌ای شـــود 
کـــه قبـــل از تصویـــب نهایی ایـــن همه 
 بحـــث و جـــدل بـــر ســـر آن بـــه وجـــود 
بیایـــد.« این وکیـــل دادگســـتری با بیان 
اینکه هنگام اعســـار مـــرد، دارایی‌هایی 
عنـــوان  بـــه  ماشـــین  و  خانـــه  نظیـــر 
مســـتثنیات دین، مســـتثنی می‌شـــوند 
تا او بتوانـــد روال عادی زندگـــی را ادامه 
بدهـــد، می‌گویـــد: »امـــا در مقابل، زن 
پس از 20 ســـال زندگی، بدون پشـــتوانه 
مالی و ضمانـــت اجرایی به درد بخور رها 
می‌شـــود. این وضعیت نشـــان می‌دهد 
کـــه قانونگذار »نـــگاه و ذهنیتـــش نگاه 
مردانه به قانونگذاری در حقوق خانواده 
اســـت« و از زاویـــه دید مـــردان به قانون 
نگریســـته شـــده اســـت.« حجتـــی در 
مورد تغییـــرات در نحوه اجـــرای مهریه، 
می‌گویـــد:»در اصـــاح جدیـــد قانـــون، 
مجـــازات حبـــس بـــرای عـــدم پرداخت 
مهریـــه حذف شـــده و در صـــورت عدم 
توان مالی، مهریه قســـط‌‌بندی می‌شود. 
حتـــی بـــا اثبـــات تـــوان مالـــی و امتناع 
عمـــدی، نهایتاً ضمانت اجـــرای محدود 
کننـــده آزادی کـــه پابنـــد الکترونیکـــی 
خواهـــد  حبـــس  جایگزیـــن   اســـت، 

شد.«

حجتـــی می‌گویـــد: »در دو حالـــت، زن می‌توانـــد بـــا بخشـــش کامل 
مهریه و تأییـــد دادگاه، طلاق بگیرد؛ اول جدایی فیزیکی دو ســـاله یا 
اثبات »کراهت شـــدید« به تشـــخیص قاضی. با وجـــود مخالفت‌های 
موجـــود، بخش‌هایی از ایـــن اصلاحات به تأیید شـــورای نگهبان هم 
ع اســـت و نیازمند بازنگری اساسی  نخواهد رســـید چون خلاف شـــر
اســـت.« او با تأکید بـــر اینکه کاهش ســـقف مهریه قـــدرت چانه زنی 
زوجه را بشـــدت کاهش می‌دهد، می‌گوید: »کاهش چشـــمگیر سقف 
مهریـــه )از 110 ســـکه به 14 ســـکه(، قـــدرت چانه‌زنـــی و حمایت مالی 
زوجـــه در صـــورت وقوع طـــاق را بشـــدت کاهش می‌دهـــد. این امر 
در عمـــل می‌توانـــد به نفع مردانی باشـــد که خواهان طلاق هســـتند 
و باعث می‌شـــود شـــرط طـــاق از ســـوی زن، بـــا هزینه مالی بســـیار 

پایین‌تـــری برای مرد همراه شـــود.«

برش

اصلاحات قانون مهریه نیازمند بازنگری اساسی است

دولـــت بـــه صراحت بـــا اصـــاح قانون 
مهریه مخالف اســـت. چند هفته بعد از 
تصویـــب جنجالی مجلس بـــرای کاهش 
ســـقف حمایـــت کیفـــری مهریـــه از 110 
ســـکه بـــه 14 ســـکه، فاطمـــه مهاجرانی 
ســـخنگوی دولـــت در ســـی و یکمیـــن 
نشســـت خبـــری از مخالفـــت صریـــح 
دولـــت بـــا اصـــاح قانـــون مهریـــه خبر 
داد. او بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد به‌گونه‌ای 
عمل شـــود که حقـــوق زنان نیـــز به‌طور 
کامل محترم شـــمرده شـــود، گفت: »در 
بســـیاری از مـــوارد، مهریه اهرمی اســـت 
برای اینکه زنان بتوانند به ســـایر حقوق 
خود دســـت پیـــدا کنند؛ یعنـــی موضوع 
لزومـــاً دریافـــت مهریه نیســـت، هرچند 
خـــود مهریـــه نیز جـــزو حقوق شـــرعی، 
قانونی و مســـلم زنان به شـــمار می‌رود. 
بـــا ایـــن توضیحـــات، دولت بـــه صورت 
رســـمی مخالفت خـــود را بـــا اصلاح این 

قانـــون اعلام کرده اســـت.«
 امـــا بحـــث در مـــورد ایـــن قانـــون هنوز 
در محافل اجتماعی و رســـانه‌ای کشـــور 
داغ اســـت. همیـــن چند روز قبـــل آمار 
25 هـــزار نفـــری زندانیان مهریـــه که به 
نقل از یکـــی از نماینـــدگان تهران اعلام 
شـــده بـــود، قـــوه قضائیـــه را مجبـــور به 
واکنـــش کـــرد. در واکنش بـــه اظهارات 
این نماینـــده مجلـــس، قـــوه قضائیه با 
تکذیـــب آمار 25 هـــزار نفـــری زندانیان 
مهریـــه اعـــام کـــرد »آمـــار بـــه روز و به 
لحظه تعداد زندانیان مهریه در سراســـر 
کشـــور بـــا اختـــاف بســـیار چشـــمگیر 
پایین‌تـــر از عـــدد اعـــام شـــده اســـت. 
آمـــار 25 هزار نفر برای تمـــام محکومان 
مالی اســـت و زندانیان مهریه بخشـــی از 
این 25 هزار نفر هســـتند و این در حالی 
اســـت که آمار 25 هـــزار نفـــر مربوط به 
محکومـــان مالی هم مقـــرون به صحت 
نیســـت و آمـــار واقعـــی عـــددی پایین‌تر 
از عـــدد اعلام شـــده اســـت.« اما همین 
تناقـــض آماری ایـــن بحث را بـــه جریان 
انداخـــت که اگـــر هنـــوز آمـــار دقیقی از 
زندانیان مهریـــه وجود ندارد، نمایندگان 
مجلـــس بـــا اســـتناد به کـــدام آمـــار به 

اصلاح این قانون دســـت زده‌‌اند. با این 
اوصاف موافقـــان اصلاح قانـــون مهریه 
روزهای گذشـــته هـــم تجمعـــات خود را 
جلوی مجلـــس دنبال کردند. بـــا اینکه 
یکـــی از مـــوارد اصـــاح شـــده در قانون 
جدید حبس‌زدایـــی از محکومان مهریه 
اســـت و دیگر قرار نیســـت کســـی برای 
مهریه بـــه زندان برود، تجمـــع کنندگان 
بـــا لباس‌های زندانـــی و تابلوهای »پدرم 
را جلـــب نکنید« که در دســـتان کودکان 
خودنمایـــی می‌کرد، خواســـتار تســـریع 
در رونـــد تصویب و اجـــرای قانون جدید 
مهریـــه بودنـــد. مخالفـــان اصـــاح این 
قانـــون اما همچنان نســـبت بـــه تبعات 
اصلاح ایـــن قانـــون هشـــدار می‌دهند، 
حتی اخیـــراً احمد میـــدری وزیر تعاون، 
کار و رفـــاه اجتماعـــی نیـــز به رســـانه‌ها 
گفتـــه که طرح مجلـــس در مورد کاهش 
ســـقف اجرای ضمانت مهریه به 14 سکه 
موجـــب تشـــدید فقـــر زنان سرپرســـت 
خانـــوار می‌شـــود. بـــه نظـــر وزیـــر رفـــاه 
»مسأله ســـرریز شـــدن زنان سرپرست 
خانـــوارِ نیازمنـــد حمایـــت در دهه‌های 

آینـــده می‌توانـــد بـــه یک معضـــل جدی 
تبدیـــل شـــود و ایـــن درحالی اســـت که 
با توجـــه به محدودیت‌هـــای بودجه‌ای، 
وزارت رفـــاه در پذیرش زنان سرپرســـت 
خانوار با مشـــکل روبه‌رو اســـت.« کسی 
نمی‌توانـــد برای مهریه مـــرز تعیین کند. 
دکتـــر معصومـــه گل‌محمـــدی قرآن‌پژوه 
و دبیـــر کارگـــروه فقـــه انجمـــن ایرانـــی 
مطالعـــات زنـــان بـــا بیـــان ایـــن مطلب 
بـــه »ایـــران« می‌گویـــد: »»هـــر چند که 
موافقـــان طـــرح اصـــاح قانـــون مهریه 
معتقدنـــد مـــرز قانونی بـــرای آن در نظر 
گرفته شـــده اســـت امـــا به نظـــرم فرقی 
نبایـــد  نمی‌کنـــد، کســـی نمی‌توانـــد و 
بـــرای مهریـــه مـــرز تعییـــن کنـــد. چون 
این موضـــوع حقـــوق زنـــان را درجامعه 
می‌کنـــد.«  مواجـــه  چالش‌هایـــی  بـــا 
گل‌محمـــدی بـــا بیـــان اینکه هیـــچ زنی 
موافـــق بـــه زنـــدان رفتـــن هیـــچ مردی 
نیســـت، می‌گویـــد: »آمده‌ایم بـــا قانون 
جدید یک مشـــکل را حل کنیم و مردان 
به دلیل مهریه ندادن بـــه زندان نروند، 
مـــن هم بـــا ایـــن بخـــش کامـــاً موافق 

هســـتم. اگـــر در زندگـــی مشـــترک قرار 
باشـــد مردی بـــه خاطر پرداخـــت مهریه 
بـــه زنـــدان بـــرود، اولاً آن زندگـــی قابل 
ادامـــه دادن نیســـت و در ثانی مردی که 
قرار اســـت به زنـــدان برود یـــا در زندان 
اســـت، نمی‌تواند درآمد داشـــته باشد و 
بدهی خـــود را پرداخـــت کند. تـــا اینجا 
مشـــکلی نیســـت، امـــا این مشـــکل را با 
فشـــار آوردن بـــه زنـــان می‌خواهنـــد بر 
طـــرف کننـــد. یعنی زنـــی کـــه مهریه‌ای 
بیـــش از 14 ســـکه دارد و بخواهـــد آن را 
دریافـــت کنـــد از نظـــر قانونـــی فقط در 
حـــد همـــان 14 ســـکه می‌توانـــد آن را 

پیگیـــری کند.«

مهریه تعهدی اخلاقی است
ایرانـــی  انجمـــن  دبیـــر کارگـــروه فقـــه 
مطالعات زنـــان با بیـــان اینکـــه از ابتدا 
و بـــر طبق آیـــات قرآن مهریـــه یک هدیه 
اســـت، می‌گوید: »اگر به فلســـفه مهریه 
توجه داشـــته باشـــیم، طبق آیات قرآن 
مهریـــه یک هدیه اســـت و همـــان زمان 
هم باید پرداخت شـــود و نباید پرداخت 

گزارش خبری

سمیه افشین فر

گروه اجتماعی

وگرنـــه تحلیل مـــی‌رود. شـــاید بعضی‌ها 
فکـــر کنند اغـــراق اســـت، اما حتـــی اگر 
در هفتـــه چنـــد میلیون خرج رســـتوران 
و تفریـــح می‌کنیم، آیـــا نباید بخشـــی از 
آن را خـــرج ذهن و آرامش خـــود کنیم؟ 
آیـــا ایـــن مبلـــغ ارزش ایـــن را نـــدارد که 
اســـترس و خشـــم را مدیریـــت کنیم و با 
خـــود بـــه صلـــح برســـیم. حداقل‌ترین 
کاری کـــه در این جلســـات می‌تـــوان یاد 
گرفـــت ایـــن اســـت کـــه نحـــوه مواجه با 
مشـــکلات را یاد می‌گیریم. چون انسان 
بـــه تنهایـــی تـــوان یادگیری همـــه نکات 
آموزشـــی روانشناســـی و روان درمانـــی را 
ندارد. اما مهم اســـت تراپیســـت درست 
انتخاب شـــود. چـــون همـــه متخصصان 
بـــه ‌یـــک ‌انـــدازه مفیـــد نیســـتند. البته 
ناگفتـــه نمانـــد کـــه انـــگار بعـــد از مدتی 
این مســـأله خـــودش به نوعی وســـواس 
و عـــادت تبدیـــل می‌شـــود و افـــراد همه 
بـــه تراپیست‌شـــان  را  تصمیم‌هایشـــان 
می‌ســـپارند.« بـــه اعتقاد او، اگر داشـــتن 
تراپی مد اســـت، یکـــی از معدود مدهای 
خوبی‌ســـت کـــه بایـــد بیـــن مـــردم جـــا 

. بیفتد
 

تراپی، از نیاز تا پرستیژ اجتماعی
او کـــه  ســـحر، تجربـــه‌ متفاوتـــی دارد. 
پژوهشـــگر علـــوم اجتماعی اســـت، لایه 
دیگـــری از ماجـــرا را می‌بینـــد. از دید او، 
همه افـــراد بـــه راهنمایی و مشـــاوره نیاز 
دارند و اگر کســـی می‌گویـــد چنین نیازی 
را در خـــود حـــس نمی‌کند، بـــه ناچار با 
زخم‌هـــای روحش کنـــار می‌آید یـــا آن را 
نادیـــده می‌گیـــرد. این افراد یـــا به روح و 
روان خـــود اهمیت نمی‌دهنـــد و یا توان 
پرداخـــت هزینه خدمات تراپی را ندارند. 
در هر دو صورت با فردی روبه‌رو هســـتیم 
کـــه بـــرای مقابله بـــا مشـــکلات و نادیده 
گرفتن زخم‌هایش، توان ضربه و آســـیب 

زدن به دیگـــران را دارد.«
او بـــا بیـــان اینکـــه تراپـــی فقـــط درمان 
نیســـت، بلکه روشـــی برای رشـــد فردی 
اســـت، می‌گوید: »هرچند داشتن تراپی 
ضروری اســـت، اما متأســـفانه این روزها 
تراپی بـــه یـــک کالای گران‌قیمت تبدیل 
شده، کالای لوکســـی که داشتنش نشانه 
موفقیت اســـت و فقط طبقـــه‌ای خاص 
می‌توانـــد بخـــرد. مثـــل کســـی کـــه برند 
خاص می‌پوشـــد. یعنی بیشـــتر از درمان 
نشـــانه طبقه و موقعیت اجتماعی است 
مثل بعضی‌هـــا که می‌گویند »تراپیســـت 
دارم« تـــا جایگاه خود را نشـــان دهند. در 
حالـــی کـــه تراپی بایـــد حق مردم باشـــد 

نـــه امتیازی خـــاص برای طبقـــات بالا.«
 

همه به درمان نیاز ندارند
در گذشـــته، گفت‌وگـــو و همفکـــری بـــا 
بزرگ‌ترهـــای خانواده یکـــی از روش‌های 
مدیریـــت بحـــران بود؛ هرچند همیشـــه 
علمی و دقیق نبود، اما نقشـــی اجتماعی 
و حمایتـــی ایفـــا می‌کـــرد. دکتـــر ســـعید 
بهزادی‌فر روانشـــناس و مشاور خانواده، 
با اشـــاره به تفاوت میان سطوح مختلف 
کمک‌گیـــری به »ایـــران« می‌گویـــد: »در 
دنیای روانشناســـی طیفـــی از راهنمایی 
وجود دارد که از مشـــاوره ســـاده تا درمان 
تخصصـــی ادامه پیـــدا می‌کند. همیشـــه 
قرار نیســـت بـــرای هر ناراحتـــی کوچک 
وارد فرآینـــد درمـــان شـــویم. گاهی فقط 
بـــه راهنمایی نیـــاز داریم.« بـــه گفته او، 
راهنمایـــی یعنـــی دریافـــت اطلاعـــات و 
آگاهـــی دربـــاره یک مســـأله، مثل شـــیوه 
برخـــورد با فرزند یـــا انتخاب همســـر. در 
مرحلـــه مشـــاوره، فـــرد بـــه درک خـــود و 
مســـأله‌اش کمـــک می‌کند تا یـــاد بگیرد 
چگونـــه تصمیـــم بگیـــرد. امـــا درمـــان 
روانی زمانی مطرح اســـت کـــه فرد دچار 
اختلالـــی پایدار اســـت؛ مثـــاً اضطراب، 
یـــا افســـردگی کـــه عملکـــرد  وســـواس 

روزمـــره‌اش را مختـــل می‌کند.«
این مشـــاور بـــا بیـــان اینکه همـــه مردم 
نیازمنـــد درمـــان نیســـتند، امـــا همه به 
راهنمایـــی نیـــاز دارنـــد ، می‌گویـــد: »در 
گذشـــته، نقـــش راهنمـــا را بزرگ‌ترهـــا 
و افـــراد باتجربـــه بـــازی می‌کردنـــد. در 

حـــال حاضر بـــا پیچیدگـــی روابـــط، نیاز 
بـــه مشـــاوره تخصصی بیشـــتر شـــده اما 
ایـــن به معنـــای الـــزام همـــه بـــه درمان 
نیســـت. کمـــک گرفتـــن از مشـــاور یـــا 
تراپیســـت چنـــد طیـــف دارد. در ســـطح 
اول، راهنمایی‌ اســـت؛ مثـــاً والدینی که 
در تربیت فرزندشـــان دچار تردیدند. در 
ســـطح دوم، مشـــاوره برای تصمیم‌گیری 
و شـــناخت بهتر خود و در ســـطح سوم، 
درمـــان روانـــی بـــرای افـــرادی کـــه دچار 
اختلال‌هـــای جـــدی ماننـــد افســـردگی، 

وســـواس یـــا اضطراب هســـتند.«
 

چه زمانی باید نگران شد؟
بهزادی‌فـــر بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه همـــه 
انســـان‌ها در زندگـــی با اختـــالات گذرا 
روبـــه‌رو می‌شـــوند و ایـــن امـــری طبیعی 
اســـت، می‌گویـــد: »وقتی فـــردی عزیزی 

را از دســـت می‌دهـــد، تا چند مـــاه دچار 
بی‌خوابـــی یـــا کاهـــش تمرکز می‌شـــود؛ 
اما ایـــن بیماری نیســـت. زمانـــی نیاز به 
درمـــان داریم که علایم مثـــل اختلال در 
خواب، اشـــتها یا روابـــط اجتماعی بیش 
از دو هفتـــه ادامـــه پیدا کنـــد و به زندگی 
لطمـــه بزند.« او با اشـــاره بـــه هزینه‌های 
بـــالای تراپـــی بـــه راه‌هـــای ارزان‌تری هم 
بـــرای دریافـــت مشـــاوره اشـــاره می‌کند 
 ، دکســـت‌ها پا وز  مـــر ا «  : یـــد می‌گو و 
ویدیوهای آموزشـــی معتبر و پلتفرم‌های 
معتبری وجـــود دارنـــد که مشـــاوره‌های 
عمومـــی ارائه می‌دهنـــد. البته جایگزین 
تراپـــی تخصصـــی نمی‌شـــوند. همچنین 
و  دولتـــی  مشـــاوره  مراکـــز  کشـــور،  در 
نـــی  ا و ر کمـــک  تلفنـــی  ی  نه‌ها ما ســـا
 وجـــود دارد کـــه حتـــی رایگان پاســـخگو 

هستند.«

طبـــق اعلام ســـازمان نظام روانشناســـی، تعرفه هر جلســـه مشـــاوره 
بیـــن 400 تا 800 هزار تومان اســـت و در تهران یـــا مناطق خاص، گاهی 
بـــه بیـــش از یک میلیـــون تومـــان هم می‌رســـد. ایـــن تعرفه‌ها تحت 
پوشـــش بیمه نیســـتند و بـــرای بســـیاری از خانواده‌ها حتـــی معادل 
هزینـــه یک ماه تفریـــح یا خرید ضروری اســـت. بهزادی‌فـــر می‌گوید: 
»به‌دلیـــل گرانـــی جلســـات، بخشـــی از جامعـــه از دریافـــت خدمات 
روان‌درمانـــی محـــروم می‌مانند و این خطرناک اســـت؛ زیرا ســـامت 
روان، همان‌قدر حیاتی اســـت که ســـامت جســـمی. ضروری اســـت 

بیمه‌ها بخشـــی از خدمـــات درمانگری را پوشـــش بدهند.«

برش

هزینه‌ای که بیمه ندارد

شیرین، ۲۹ ســـاله و کارمند یک شرکت 
خصوصی از آن دســـته افرادی اســـت که 
تراپـــی را بیـــش از آنکه درمانـــی ضروری 
بداند، یک مد و ترنـــد فرهنگی می‌بیند: 
»در اینستاگرام طوری از تراپی می‌گویند 
که اگر کســـی تراپیست نداشـــته باشد، 
یعنـــی هنوز در گذشـــته زندگـــی می‌کند 
یا خودش را نمی‌شناســـد و  مشـــکل‌دار 
به‌نظر می‌رســـد. اما ایـــن واقعیت ندارد. 
روان درمانی خدمات ارزانی نیســـت که 
هر کســـی از عهـــده آن بربیایـــد. بعضی 
از دوســـتانم بـــرای هـــر جلســـه بیش از 
یک میلیـــون تومـــان می‌پردازنـــد! برای 
مشـــکلاتی که بـــه نظر مـــن بـــدون نیاز 
بـــه مشـــاوره و راهنمـــا هـــم می‌تـــوان 

آنهـــا را حـــل کـــرد. وقتـــی صحبت‌هـــا و 
حرف‌هـــا و حتـــی راهکارهایـــی کـــه در 
جلســـه‌تراپی رد و بدل می‌شود را تعریف 
می‌کننـــد بـــه نظـــرم خیلـــی معمولـــی 
اســـت؛ هرچنـــد دوســـتانم مثـــل مـــن 
فکـــر نمی‌کننـــد و حتـــی بـــه مـــن طعنه 
می‌زننـــد کـــه عقده‌هـــای فروخـــورده‌ای 
دارم کـــه وارد روابطم می‌کنـــم؛ اما دقیقاً 
ایـــن طـــور نیســـت، موضوع اینجاســـت 
کـــه همـــه ایـــن امـــکان را ندارند کـــه از 
پـــس هزینه‌هـــای تراپـــی بربیاینـــد.« او 
البتـــه مخالف تراپی نیســـت و می‌گوید: 
»هرگـــز دیدگاه منفی نســـبت بـــه تراپی 
نـــدارم. اما وقتی عده‌ای، بـــه افرادی که 
تراپی نمی‌روند، برچســـب بی‌کلاسی یا 

ســـنتی بودن می‌زنند، برایـــم آزاردهنده‌ 
می‌شـــود.«

 
تراپی؛ ضرورت یا وابستگی؟

در نقطـــه‌ مقابـــل، گروهـــی معتقدنـــد 
کـــه مراجعـــه بـــه تراپیســـت نه‌تنهـــا مد 
نیســـت بلکه یکـــی از نیازهـــای ضروری 
جامعه پراضطراب امروز اســـت. ســـینا، 
۴۲ ســـاله، چنـــد ســـالی اســـت کـــه از 
همســـرش جدا شـــده و هنوز جلســـات 
درمانی‌اش را ادامـــه می‌دهد. او تراپی را 
نوعی ســـرمایه‌گذاری بـــرای ذهن و روح 
می‌دانـــد و معتقـــد اســـت: »همان‌طـــور 
که بدن‌مـــان به غـــذا و ورزش نیاز دارد، 
ذهن‌مان هم به غـــذا و تمرین نیاز دارد 
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داریم

درباره »روان‌درمانی« 

نیازی عمومی که تبدیل به نمایش 

برای قشری خاص شده است

من تراپیست دارم
 شما چطــور؟

ایـــن روزها شـــنیدن »جلســـه تراپی دارم« بـــه ‌اندازه‌ »به باشـــگاه 
می‌روم« یـــا »کافه قـــرار دارم« عادی شـــده اســـت. جملـــه‌ای که 
شـــاید تـــا چند ســـال پیش بـــا خجالـــت و فقـــط درگوشـــی بین 
دوســـتان صمیمی بیان می‌شـــد که مبادا نشـــانه بحـــران روحی 
تلقـــی شـــود، حالا بـــا افتخـــار و اطمینـــان گفته می‌شـــود. گویی 
امروزه روان درمانی و داشـــتن تراپیست نشانه‌ای از آگاهی، مدرن 
بودن، کلاس داشـــتن و طبقه اجتماعی بالاتر است. در این میان 
شـــبکه‌های اجتماعی هم این روند را تشدید  و  داشتن تراپیست 
را به نوعی به بخشـــی از ســـبک زندگی شـــهری تبدیـــل کرده‌اند. 

ح می‌‌شـــود، این اســـت کـــه آیا همـــه مردم  اما ســـؤالی کـــه مطر
واقعاً به تراپیســـت نیـــاز دارند و مراجعه بـــه روان‌درمانگر ضروری 
اســـت یا به نوعی رقابـــت اجتماعی برای با‌کلاس‌تـــر بودن تبدیل 
شده اســـت؟ »این روزها کمی افســـرده‌ام«، »نمی‌دانم با همسرم 
چگونه رفتار کنم«، »پســـرم خیلی عصبی شده« و... این جملات 
را زیـــاد می‌شـــنویم؛ دغدغه‌هایـــی کـــه بخـــش جدایی‌ناپذیـــر 
از گفت‌وگوهـــای روزمـــره شـــده‌اند. اگـــر در گذشـــته، بســـیاری 
از مشـــکلات روحـــی و خانوادگـــی بـــا حـــرف‌زدن در جمع‌هـــای 
خانوادگـــی یـــا نصیحت‌هـــای بزرگ‌ترهـــا برطـــرف می‌‌شـــد؛ امـــا 
امروز، مســـیر ایـــن گفت‌وگوهـــا تغییر کـــرده و مســـتقیماً به اتاق 
مشـــاوره و روان‌درمانگـــر رســـیده اســـت. از اضطراب‌هـــای کاری 
گرفته تـــا چالش‌های زناشـــویی، پای روان‌درمانگرهـــا را به میان 
آورده و مراجعـــه به تراپیســـت بـــرای بســـیاری از افراد بـــه عادتی 
اجتماعـــی تبدیل شـــده؛ اما در کنـــار این موج تـــازه، انتقادهایی 

ح اســـت. هم مطر

گزارش

نیلوفر منصوری

گروه گزارش


